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 قدمت و ریشه لهجه مشهدی
شــايد نزديك ترين تصوير ذهنى غيرمشهدى ها از لهجه اين شهر 
همان عبارت معروف «مِدِنمُ اما نمُُگُم» مهدى اخوان ثالث باشــد 
كه در جايى به طنز گفته اســت اما آيا واقعا لهجــه اى كه ما امروز 
به عنوان لهجه مشهدى مى شناسيم همين كلمات فارسى روانى 
است كه با اضافه يا جابه جا شدن فتحه و ضمه ادا مى شوند؟ مرحوم 
«تقى وحيديان كاميار» در بخشى از مصاحبه اى كه در سال1393 
با روزنامه شــهرآرا انجام داده است، لهجه مشهدى را نزديك ترين 
گويش به فارســى معيار توصيف مى كند و مى گويد: « اصيل ترين 
و ريشه دارترين كلمات فارسى را مى توان در لهجه مردم اين شهر 
(مشهد) شنيد. برخلاف تصور عامه كه ريشه هاى زبان فارسى را از 
فارس و شيراز مى دانند، فارسى درى اصيل از توسِ قديم، نيشابور و 
مشهد كنونى انتشار يافته است. مردم توس قديم در پيدايش و حفظ 
زبان پارسى درى، پس از اسلام نقش بسيارى داشته اند. شاهنامه 
منثور به پشتيبانى « ابومنصور محمد بن عبدالرزاق»، فرماندار توس 
و به سرپرستى وزير او نوشته شد. پس از فردوسى، اسدى توسى هم 
نخستين واژه نامه  پارسى را گردآورى كرد. در اصل لهجه مشهدى، 

بازمانده  زنده گويش توسى است كه در حال از بين رفتن است.»
او ادامه مى دهد: « زبــان درى يا همان فارســى درى كه در دوره 
اشكانيان شكل مى گيرد تا پس از ورود اسلام به ايران رواج داشته 
است و پس از آن هم همچنان با همان لفظ «درى» مورد استفاده 
قرار مى گرفته است. زبان درى در ميان شاعران پارسى گو تا دوره 
انورى رواج داشــته و شــاعران سده ششم به پارســى درى شعر 
مى سروده اند. شاعران اين خطه اشعارشان را به ديگر مناطق مختلف 
از جمله به شروان كه خاقانى در آنجا بوده يا گنجه كه نظامى در آنجا 
مى زيسته است مى فرستاده اند. در اين زمان لهجه ديگرى نداريم.»
محسن رحيمى، زبان شناس و شاهنامه پژوه، نيز لهجه مشهدى را 
بازمانده زنده گويش توســى مى داند و مى گويد: «تا دو سده پيش 
تفاوتى ميان گويش توســى و لهجه مشهدى نبوده است، اما رفته 
رفته به دلايلى چند، گويش كهن توسى به فراموشى سپرده شده 
است، بلايى كه اكنون لهجه مشهدى نيز اندك اندك بدان گرفتار 

آمده است.»
مهدى سيدى، پژوهشــگر، معتقد است: «وقتى 
مى خواهيم از گويش اصيل فارســى درى حرف 
بزنيم، خراسان و توس حرف اول و آخر را مى زند، 
شاهنامه  منثور، اشعار رودكى و شاهنامه  فردوسى 
آثارى هستند كه قبل از گلستان و بوستان سعدى 
و غزليات حافظ سروده شده اند. فارسى درى بعد از 
اسلام، زبان رســمى ايران بوده كه در دربار ساســانيان هم مورد 
استفاده قرار مى گرفت و تمام مكاتبات دربارى و ادارى با اين زبان 
بود. اين درســت زمانى است كه به جز خراســان و برخى نواحى  
تاجيكستان امروزى در ساير نقاط ايران كه به عراق عجم معروف 
بود، اعراب سلطه داشته اند و زبان رسمى عربى بوده است ، به نحوى 
كه همه آثار مهم نگاشته شده در آن عصر و قبل از آن در اين منطقه 

همه به زبان (عربى)نگاشته شده اند.»
همين است كه اين خراسان پژوه مى گويد: «بنا به توضيحاتى كه 
ارائه شــد پر واضح است كه گويش مشــهدى يا فارسى مشهدى 
گران بهاترين گنجينه  زنده  ادبيات و فارسى اصيل درى است. حتى 
به شكل توسعه يافته  ترى گنجينه  فرهنگ اصيل ايرانى است. تنها 
80 درصد افسانه ها و اشعار حماسى و پهلوانى ايران از شهر توس 
برخاسته اســت. در اين گويش لغات اصيل فارسى موج مى زند به 
طورى كه اشعار كهن ما ، براى خراسانى ها ومشهدى ها كاملا قابل 

فهم است.»

 لهجه مشهدی تا یک قرن پیش
گويا اين روند پرشكوه ادامه پيدا مى كند و تا دوره معاصر نيز پيش 
مى آيد. به گفته سيدى، اگر بخواهيم به صورت آمارى و درصدى 
حرف بزنيم، تا يك قرن پيش و حتى كمتر از آن، 90 درصد مردم در 

مشهد به لهجه مشهدى صحبت مى كرده اند: «من سال ها پيش در 
كتابِ نفوس ارض اقدس ضمن دسته بندى محلات مشهد، جمعيت 
شهر را هم بر اساس اسناد باقى مانده عنوان كرده ام. در سال1257 
خورشــيدى جمعيت مشهد57هزار نفر بوده اســت. اين عدد در 
سال1312 خورشــيدى به 150هزار نفر مى رسد و همين طور به 
مرور افزايش مى يابد. در اين دوران 90درصد مردم شهر، مشهدى 
اصيل بوده اند و به لهجه مشهدى حرف مى زدند اما اين رويه بعدها 
با توسعه شهر، مهاجرت روســتاييان و مردم ديگر ولايات به آن و 

زائرپذير شدن مشهد روبه افول مى نهد.»
مهدى سيدى در ادامه با يادآورى محلات قديم مشهد در توضيح 
لهجه مشهدى مى گويد:  به خيابان هاى امروز مشهد، نگاه كنيد. چه 
وجه تمايزى ميان خيابان كوثر و هاشميه وجود دارد؟ او خودش 
پاســخ مى دهد كه «هيچ» و بعد مى افزايد: « در مشــهد قديم اما 
شش محله وجود داشته كه هر كدام از اين محلات، مكان سكونت 
قشرى خاص بوده است. سراب قديم بالاى شهر محسوب مى شده 
و خانواده هاى اعيان، تحصيل كرده ها در آنجا ســكونت داشته اند. 
عموم بازاريان و كسبه در محله سرشور و عيدگاه هم محل زندگى 
يهوديان، قرشمال ها و گروه هايى از اين صنف بوده است. به سبب 
همين اختلاف طبقاتى يا تفاوت در طبقه اجتماعى ما در مشــهد 

قديم شاهد لهجه هاى متفاوتى هستيم.»
 البته به گفته مهدى سيدى اين تفاوت در لهجه بسيار اندك بوده 
و به شكل بيان و شــيوه ســخن گفتن فرد آن هم بسته به طبقه 
اجتماعى اش، محدود مى شده اســت  اما در نهايت همه آن ها در 
دايره واژگانى لهجه مشهدى و گويش خراسانى قرار مى گرفتند كه 

قدمتى ديرين داشته است.
او ادامه مى دهد: «اين روزها، ما مشهدى اصيل خيلى كم داريم و 
از جمعيت و سه ونيم ميليونى شهر، تعداد اندكى مشهدى هستند 
و باقى در تعريف من شــهروند مشهد محسوب مى شوند. شهروند 
مشــهد يعنى آن هايى كه مشــهدى نيســتند اما سال هاست در 
اين شهر ســكونت دارند. اين جمعيت به دليل ناآشنايى با سبقه، 
دايره واژگانى و اصطلاحات ناب لهجه مشــهدى، آن را درســت 
مورد اســتفاده قرار نمى دهند. در نتيجه ما در صدا و سيما يا ديگر 
رسانه هاى شــهر، عموما هر جا به لهجه مشهدى بر مى خوريم، با 
گويشى روبه رو مى شويم كه واژگانش را اشتباه و حتى با تمسخر 
و نگاهى ســخيف به كار مى برند. در صورتى كه لهجه مشهدى آن 

چيزى نيست كه امروزه در رسانه ها به ديگران معرفى مى شود.»
مهدى سيدى وقتى مى خواهد درباره شــكوه از دست رفته لهجه 
مشــهدى بگويد، آن را در چند كلمه اين طــور توصيف مى كند: 
« آن ها كه با لهجه اصيل مشهدى ناآشنايند، گمان مى كنند همه 
آنچه اين لهجه دارد، ضمه دار يا كسره دار كردن كلماتى است كه در 
فارسى معيار رايج است. مثل اينكه فكر مى كنند همين كه به جاى 
«من مى روم»،«مومورُم» بگويند و يك «يرگه» هم بيندازند پشت 
كلامشان يعنى مشــهدى حرف زده اند. بى اطلاع از اينكه در اين 
لهجه اصطلاحات نغز و شيرين بسيارى وجود دارد كه همه ريشه در 
فارسى درى دارند و هر كدامشان مثل يك «دُر» با ارزش هستند: 
 مشهدى يعنى توسى، يعنى خراسانى. اين ها به پدر زن «خُسور» 
مى گويند. اين واژه قدمتى هزار ســاله دارد. به ناتنى «اندر» يعنى 
بيرونى مى گويند. اين واژگان آن قدر اصيل هستند كه مى توان به 

آن ها اطلاق «پدرمادر دار» داد.»
اين خراســان پژوه در پايان از راهكارهايــى مى گويد كه مى تواند 
لهجه مشهدى را به گذشته پرشــگوه خود برگرداند: «چرا وقتى 
عماد خراسانى يا بهار شعر محلى مى گويند، ما با لذت مى شنويم؟ 
آيا اين به خاطر آن نيست كه اين افراد ســواد و قدرت استفاده از 
لهجه را داشته اند. هنوز هم هستند مشــهدى هاى اصيل يا افراد 
تحصيل كرده اى كه دربــاره اين لهجه تحقيــق و پژوهش انجام 
داده اند. براى نجات لهجه مشهدى از فراموشــى بايد از اين افراد 
استفاده كرد. اگر قرار است برنامه اى در صدا و سيما ساخته شود يا 
اثرى مكتوب در جايى به چاپ برسد اين افراد با عنوان كارشناس و 

ناظر بر كار حضور داشته باشند تا واژگان اصيل اين لهجه در جاى 
درست خودش مورد استفاده قرار بگيرد.»

 تا می توانید لهجه محلی خودتان را حفظ کنید
شايد اين روزها، ادبيات، تنها جايى باشد كه بتوان 
در آن بارقه هايى از لهجه اصيل مشهدى را يافت. آن 
هم در اشعارى كه شــاعران قديمى يا به اصطلاح 
اســتخوان خرد كرده هاى شهر مى ســرايند. رضا 
افضلى پيش از اينكه مدرس دانشگاه باشد، شاعر 
است و به مدد اين خوش قريحگى، دستى هم در 
محلى سرايى آن هم به لهجه مشــهدى دارد. او گفتنش از لهجه 
مشهدى و روزگار رفته بر آن را با خاطره اى همراه مى كند و مى گويد:  
«ملك الشعراى بهار درجايى نوشته بود «تا مى توانيد لهجه محلى 
خودتان را حفــظ كنيد! چرا كه لهجه تهرانى بــه دليل در اختيار 
داشتن راديو و رســانه هاى ديگر، لهجه مسلط بر لهجه هاى ايران 
خواهد شد. شايد همين تأكيد هم بود كه سبب شد در آن روزگار، 
كسانى تلاش كنند تا با محلى سرايى، لهجه مشهدى را در آثارشان 
زنده نگه دارند. مثل خود ملك الشعرا و شــيخ احمد بهار و بعدتر 
افرادى چون محمد كفاش خراسانى و يوســف ازغدى خراسانى 
(ساعتى) كه از مشتريان انجمن استاد فرخ بود و به توصيه ايشان، 
همتش را بيشتر صرف ســرودن آثار محلى كرد. خروجى اين كار 
بعدها مدايحى شد براى امام رضا(ع) به لهجه مشهدى كه چندين 

سال پيش با تصحيح استاد قهرمان به چاپ رسيد.»
افضلى درباره علــت رو آوردنش به لهجه مشــهدى هم اين طور 
مى گويد: «شنيدن واژگان و اصطلاحات شيرين گويش خراسانى 
و لهجه مشهدى سبب شد تا من هم مثل خيلى هاى ديگر شيفته 
اين لهجه شوم آنچنان كه مى خواستم به نحوى زنده دارش باشم. 
ماحصل اين علاقه در نهايت شــد منظومه بلند «مشــهدى هاى 
قديمى». در مشــهد قديم ما لهجه ديگرى نمى شــناختيم؛ همه 
محلى صحبت مى كردنــد. خيلى از كلماتى كه امروز شــعرى را 
محلى مى كنند در آن زمان توسط مردم به صورت مرتب و پيوسته 
استفاده مى شــدند و شــنيدنش همچون امروز چيز غريبى نبود. 
الان طورى شده كه وقتى شعرى محلى مى گوييد يا كسى محلى 
صحبت مى كند به گوش خيلى از ما ناآشنا و گاهى خنده دار است. 
البته اين ذات لهجه است كه شنونده  با شنيدنش احساس فكاهى 
پيدا مى كند. همين است كه وقتى يك يزدى مى گويد «حال شما 
چطوره، خش و خوشى» شما ناخودآگاه لبخند مى زنيد. بخشى از 
اين موضوع مربوط به تفكرى است كه بايد خرج فهم شعر شود. مثلا 
روزى عزيزى در يكى از جلسه هاى شعر كافه داش آقا گفت «چغوك 
عَدَت دَده» يعنى چه؟ بعد كلى تفسير در نهايت مشخص شد كه 

منظور «گنجشك عادت داده» است.»
او اين رفتار را منحصر به ايــران نمى داند: «هر قومى براى خودش 
يك لهجه اى دارد. مثلا ترجمه انگليســى رباعيات خيام توســط 
فيتس جرالد، توسط شخصى به نام احمد رامى به عربى برگردانده 
شده است. آنجا آمده كه رباعيات خيام به 400 لهجه عربى ترجمه 
شده است. وقتى رباعيات خيام به اين تعداد لهجه عربى ترجمه شده 

است، يعنى هر زبانى و هر قوم و منطقه اى لهجه هاى متفاوتى دارد. 
خود ما در مشهد يك لهجه داريم در نيشابور يك لهجه، در سبزوار 
يك لهجه و در همين گلمكان هم يك لهجه. گاهى هم شــخصى 
مخلوطى از اين ها را اســتفاده مى كند اما به گوش ما همان لهجه 

مشهدى است.»

 فرهنگ و لهجه مشهدی
دكتر محمدجواد مهدوى در پاسخ به اين پرسش 
كه خاســتگاه لهجه و گويش چيست، مى گويد: 
«پيش از پاسخ به اين پرســش، لازم است كمى 
درباره دو اصطلاح گويش و لهجه توضيح بدهم؛ اين 
دو اصطلاح را ما در كاربرد عام خيلى وقت ها به جاى 
هم به كار مى بريــم، اما اگر بخواهيــم به صورت 
تخصصى  سخن بگوييم، بايد بين آن ها تفاوت قائل شويم. البته بايد 
گفت در تعريف اين دو اصطلاح بين متخصصان فن اتفاق نظر وجود 
ندارد و شما ممكن اســت در منابع مختلف تفاوت هايى در تعريف 
آن ها ببينيد. در هر صورت، زبان شناسان اين دو اصطلاح را اين گونه 
تعريف كرده اند كه گويش دو گونه زبانى است كه سخن گويان آن 
فهم متقابل دارند اما در عين حال بين آن دو گونه تفاوت هاى آوايى، 
واجى، واژگانى و دستورى وجود دارد. تعريف لهجه نيز اين است كه 
دو گونه زبانى است كه سخن گويان آن دو فهم متقابل دارند اما در 
عين حال تفاوت هــاى آوايى و واجى ديده مى شــود. با اين حال، 
پيدايش گويش ها و لهجه ها مى تواند عوامل جغرافيايى، اجتماعى، 
اقتصادى، جنسيتى، زمانى (مانند فاصله نسل ها) و... داشته باشد.»

اين استاد دانشگاه فردوسى مشهد مى افزايد: «گونه اى كه امروزه 
گونه معيار ناميده مى شود در اصل يكى از گونه هاى زبانى رايج در 
جامعه فارســى زبان بوده كه تغييراتى در آن اتفاق افتاده و پس از 
تدوين و تثبيت، اكثر جامعه زبانى آن را به عنوان الگو پذيرفته اند و 
در گفت وگوها و نوشته هاى رسمى آن را به كار برده اند و مى برند. اين 
پذيرش عمومى ممكن است دلايل تاريخى يا سياسى يا اجتماعى 
داشته باشــد. بنابراين گونه معيار لزوماً قديمى ترين يا قوى ترين 
گونه يك زبان نيست. از اين رو براى شناخت تاريخچه و تحولات 
زبانى و نيز ويژگى هاى آوايى، واژگانى و دستورى يك زبان، شناخت 

گويش ها و لهجه هاى مختلف يك زبان لازم و كارساز است.»
وى درباره اينكه گفته مى شود لهجه مشهدى نزديك ترين گويش 
به فارسى معيار است و ريشه در فارسى درى دارد، تصريح مى كند: 
« اگر بخواهيــم چنين ادعايى بكنيم لازم اســت همه گويش ها و 
لهجه هاى زبان فارسى را بررســى كرده و قواعد آوايى، واژگانى و 
نحوى آن ها را اســتخراج كرده باشيم. آن وقت است كه مى توانيم 
وضعيت آن ها را نسبت به زبان معيار بسنجيم و از نزديكى يك لهجه 
به زبان معيار سخن بگوييم و تا جايى كه من مى دانم تا كنون چنين 
كارى انجام نگرفته است و من نيز اين ادعا را نه مى توانم رد كنم و نه 

مى توانم بپذيرم، فقط مى توانم بگويم كه اين ادعا بى دليل است.»
دكتر مهدوى درباره ريشــه و تاريخچه لهجه مشــهدى در منابع 
مكتوب نيز مى گويد: «ســخن گفتن در اين باره مستلزم آن است 
كه ما منابع مكتوب يا گفتارنوشــت هايى از گفتار گويشوران اين 

لهجه داشته باشــيم كه تا جايى كه من مى دانم، متأسفانه چنين 
منابع مكتوبى در دست نيســت. البته از گذشته تا حال شاعران و 
نويسندگان زيادى از منطقة توس برخاسته اند، ولى نمى دانيم آن ها 
چگونه سخن مى گفته اند و شعر و نوشتة آنان چه نسبتى با گفتار 
آنان داشته است و تا جايى كه من جست وجو كرده ام در آثار آن ها 
نشانه اى از كاربرد زبان به شكل لهجه نديده ام، اما يكى از نمونه هاى 
شعر عاميانه كه كاربرد لهجة مشهدى را نشان مى دهد ترانة «شولى 
قزك» (يا چولى قزك) است كه در ديگر نقاط خراسان هم با لهجة 
همان منطقه رايج است و شايد اولين نمونة مكتوب شعر به لهجة 
مشهدى شعرى باشد كه شيخ احمد بهار متخلص به «داش غُلُم» 
در سال 1291 سروده است؛ شاعران ديگرى همچون ملك الشعراى 
بهار و عماد خراســانى و يوســف ازغدى و... نيز اشعارى به لهجه 

مشهدى دارند.»
وى در پايان درباره از بين رفتن تدريجى لهجه مشهدى خاطرنشان 
مى كند: «اين اتفاقى است كه براى بسيارى از گونه هاى فرودست 
زبان در برابر گونه هاى فرادست مى افتد و خاص لهجه مشهدى هم 
نيســت. به نظر من، مهم ترين دليل اين موضوع، مسئلة فرهنگى 
است. لهجه مشهدى و همچنين بســيارى لهجه ها و گويش هاى 
ديگر نسبت به لهجه تهرانى يا نسبت به گونه معيار زبان فرودست 
يا به تعبير خودمانى «بى كلاس» محســوب مى شوند و به همين 
دليل، به خصوص گويشوران جوان تر كمتر از آن استفاده مى كنند. 
جداى از اين، كاربرد گســتردة شــكل معيار و كاربرد محدودتر 
لهجه باعث مى شــود كودكان در دوره اى كه با كاربردهاى زبانى 
آشنا مى شوند، بيشتر در معرض شكل معيار زبان قرار گيرند و به 
طور طبيعى آن را بيشتر به كار ببرند. علاوه بر اين، گسترش روابط 
زبانى در نتيجة گســترش رســانه ها و فضاهاى ارتباطى مجازى، 
باعث شــده لهجه ها و گويش ها قلمروهاى كمتر دست خورده اى 
را كه در گذشته داشته اند از دســت بدهند و به تدريج با گونه هاى 
زبانى ديگــر درآميزند. نكتة ديگرى كه به خصــوص دربارة لهجة 
مشــهدى مى توانم بگويم اين اســت كه اين لهجه اگر در فيلم ها، 
سريال ها، شعرها و نوشــته ها هم به كار رفته غالباً براى ايجاد طنز 
است. اين امر گرچه از يك سو مى تواند باعث معرفى و گسترش اين 
لهجه شود، اما از سوى ديگر مى تواند اين تأثير را در ذهن مخاطب 
داشته باشد كه لهجه مشــهدى را نبايد جدى گرفت و فقط بايد 
براى ايجاد طنز از آن اســتفاده كرد. البته منظور من نفى استفاده 
طنزآميز از لهجه مشهدى نيست، بلكه اين كار در جاى خود بسيار 
ارزشــمند هم هســت، اما در كنار آن بايد در موقعيت ها، فيلم ها، 
برنامه هاى راديويى و نوشــته هاى جدى هم از اين لهجه (البته به 
شكل دقيق و درســت آن و با اســتفاده از گويشوران مشهدى كه 
مدت زيادى هم از فضاى مشهد فاصله نگرفته باشند) استفاده كرد. 
خوشبختانه امروز تلاش هاى خوبى در اين زمينه ديده مى شود، اما 
شايد چندان كافى نباشد و به خصوص در برخى موارد دقت كار هم 
خيلى زياد نيســت. علاوه بر اين، لازم است يك نهاد فرهنگى كار 
ثبت و ضبط و تدوين دقيق ويژگى هاى آوايى و واژگانى و نحوى اين 
لهجه را به عهده بگيرد و تاريخچه پيدايــش و تحول آن را تدوين

 كند.» 

فاطمـه خلخالی اسـتاد|   رفتنـش بـا عمـه «كِلـب 
عصمـت» بـه محكمه دكتـر شـيخ، خاطـره مه آلودى 
اسـت كـه از دوران كودكى اش بـه يـاد دارد. مى گويد: 
محكمـه دكتـر در خانـه اش در خيابـان سـنايى بود و 

منـزل مـا هـم در همـان محلـه بود.
بعدها در دوران دانشـجويى، حس جست وجو و كاوش 
در زندگى دكتـر شـيخ در او بيدار مى شـود. جز اين ها 
دليل سـومى هم براى نوشـتن از اين پزشـك مشـهور 
و مردمى داشـته اسـت؛ «بحث خراب كـردن خاطرات 
ما هـم بـود. تخريـب كوچه پس كوچه هاى محلـه ما و 
خانه هاى ما كـه منزل دكتر شـيخ هم آنجا بـود، برايم 
سـخت بـود. همـه اين ها دسـت بـه دسـت هـم داد تا 

دنبـال حفظ ايـن خاطره ها بـروم.»
حالا ايـن معلم پيشـين گروه تاريـخِ دانشـكده ادبيات 
دانشـگاه فردوسـى مشـهد و كارشـناس ارشـد بخش 
تاريخ شـفاهى كتابخانه آسـتان قدس رضـوى، كتابى 
را تأليـف و منتشـر كـرده اسـت بـا عنـوان «افسـانه 
دكتـر شـيخ». جمشـيد قشـنگ بـراى نـگارش ايـن 
كتـاب حـدود 450صفحـه اى، 8سـال زمـان صـرف 

كـرده اسـت.
تا امـروز چندبار بنا بـوده  مراسـم رونمايـى اين كتاب 
برگزار شـود كـه به خاطـر مسـائلى بـه تعويـق افتاده 
اسـت. طبق گفته هاى خـودش، بـا هماهنگـى روابط 
عمومـى شـهردارى مشـهد و دانشـگاه علوم پزشـكى 
مشـهد، قـرار اسـت سـرانجام اوايـل اسـفند ماه، ايـن 
برنامه برگزار شـود. سـالروز درگذشـت دكتـر مرتضى 
شـيخ در 30بهمـن، بهانـه گفت وگـوى ما با جمشـيد 

قشـنگ بود.

  وقتى مى شنويم كه شـما 8سـال درگير نوشتن
كتـاب «افسـانه دكتـر شـيخ» بوده ايـد، ايـن سـؤال 
برايمـان پيـش مى آيـد مگـر در زندگـى ايشـان چقدر 
ابعـاد ناگفتـه وجـود دارد كـه ايـن همـه مـدت طـول 
كشـيده اسـت؟ به خصـوص چيزهايـى كـه تابه حال 
شـنيده ايم محـدود مى شـود بـه اينكـه دكتـر شـيخ 
از بيمـاران فقيـرش پـول نمى گرفـت و آن هـا به جاى 
پول، سرنوشـابه در صندوق پول مطـب مى انداختند.

در دنيـاى عشـق هيچ مـرزى وجـود نـدارد و انسـان 
عاشـق، هيـچ مـرزى را بـه رسـميت نمى شناسـد. 
عشـق و علاقه مـن بـه جمـع آورى زندگى نامـه دكتر 
شـيخ هيچ وقـت تمـام نشـد و تمـام نخواهـد شـد. 
جالـب اسـت بدانيـد حتـى بعـداز به پايان رسـيدن 
كتـاب، چنـد گفت وگـوى ديگـر انجـام داده ام كـه 
بايـد در چاپ هـاى بعـدى اضافـه شـوند و مى دانـم 
ايـن جريـان بـاز هـم ادامـه دارد. همان طور كه شـما 
اشـاره كرديـد، دكتـر شـيخ بـه برخـى ويژگى هـا 
مشهور شـده اسـت؛ مثلا نداشـتن دلبسـتگى به حق 
ويزيـت و عشـق و علاقه اش بـه درمان مـردم و كمك 
بـه بيمـاران نيازمنـد، امـا اين هـا قسـمت كوچكى از 
يك زندگى عاشـقانه اسـت. وقتى وارد زندگى ايشـان 
مى شـوى، مى خواهـى از همه چيـز سـردربياورى. 
يكـى از دانشـجويانم در نوشـتن كتاب بـه من كمك 
كـرد، اما تمايـل نداشـت اسـمش را روى جلـد كتاب 
بيـاورم، حتى نخواسـت در قسـمت سپاسـگزارى هم 
اسـمش آورده شـود. ما چندبار كتاب را تمام كرديم و 
من بـاز مى ديدم چنـد گفت وگوى ديگر مانده اسـت، 
تا  جايى كـه ايشـان گفت «اسـتاد! من ديگـر همكارى 
نمى كنـم». شـايد هم دلـش بـراى من سـوخت. من 
خودم بر ايـن باورم كـه دكتر شـيخ دريايى اسـت كه 
هيچ وقـت تمـام نخواهد شـد. البتـه الان از نتيجه كار 

خشـنود و راضى هسـتم.

  يكـى از افـراد مهمـى كـه شـما به سـراغش
رفته ايد، خانم فاطمه سـرآتش پور اسـت كه 20 سـال، 
منشـى محكمه دكتـر شـيخ در بـازار سرشـور بوده 
اسـت. به جـز ايشـان، ديگر كـدام افـراد را پيـدا كرديد 

كـه اطلاعـات خوبـى بـه شـما دادند؟
من سـراغ منشـى ها، راننده هـا، همسـايگان، بيماران 
و همـكاران و خانواده دكتر شـيخ رفتم. غير از سـركار 
خانم فاطمـه سـرآتش پور، يكـى از همسـايگان دكتر 
شـيخ در هميـن محلـه بـازار سرشـور، بـه نـام آقـاى 
آريان مقـدم، هـم خاطـرات خيلـى خـوب و زيبايـى 
توصيـف كردند و از نمونـه گفت وگوهـاى خوب كتاب 
اسـت. اما درمجموع هركسـى كـه حتى به انـدازه يك 
پاراگراف، يك سـطر و حتـى به اندازه يـك واژه كمك 

كرد تـا ايـن اوُسـنه آسـمانى آمـاده شـود، بـراى من 
ارزشـمند بود.

 همه گفت وگوهارا خودتان انجام داديد؟
در ايـن مسـير چنـد تـن از دانشـجويان و دوسـتانم 
درصـد   90 بيـش از  امـا  مى كردنـد  كمـك 
گفت وگوهـاى تاريـخ شـفاهى را خـودم انجـام دادم؛ 
به جـز چنـد گفت وگويى كـه از قبـل در بخـش تاريخ 
شـفاهى كتابخانـه آسـتان قدس صـورت گرفتـه بود.

  افـرادى كـه شـما به سراغشـان مى رفتيـد، از
طيف هـاى مختلف و با سـطح سـواد متفـاوت بودند. 
مسـلما  نـوع روايـت اين افـراد هـم بـا يكديگـر فرق 
داشـته اسـت. در مرحلـه ويراسـتارى، لحـن ايـن 
افـراد را يكدسـت كرديد يـا به لحـن هر فـردى وفادار 

بوديـد؟
به طورطبيعـى در ويرايـش تغييراتـى انجـام شـده 
و كتـاب تقريبـا يكدسـت و بـا زبانـى سـاده نوشـته 
شـده، اما تأكيد مـن بر وفـادارى بـه حفظ سـخنان و 

گفت وگوهـا بـوده اسـت.

  با توجه بـه اينكـه خودتـان شـيفته دكتر شـيخ
هسـتيد و احتمـالا خيلـى از مصاحبه شـونده ها هـم 
همين حـس و حـال را داشـته اند، چقدر مراقـب بوديد 
ايـن شـوق و عشـق باعـث تحريـف روايـت نشـود، 
غلـوى صـورت نگيـرد و جـز حقيقـت چيـزى گفتـه 

نشـود؟
اشاره شـما كاملادرسـت اسـت. من واقعا تلاش كردم 
عشـق و علاقـه اى كـه بـه دكتـر شـيخ دارم، حقيقت 
را قربانـى نكند يـا درواقـع، حقيقـت، قربانى عشـق و 
علاقه من به دكتر شـيخ نشـود. شـما اين را در بعضى 

جاهاى كتـاب هـم حـس مى كنيد.

  يعنـى ممكن اسـت نكاتـى دربـاره دكتر شـيخ
آورده شـده باشـد كـه خوشـايند نباشـد؟ مى توانيد 

نمونه هايـش را بگوييـد؟
يـك نمونه اش بـه يكـى از ويژگى هاى شـخصى دكتر 
شـيخ برمى گردد كه خيلى هـا آن را مى داننـد. در يك 
جـاى كتـاب آن را آوردم؛ البته نه خيلـى صريح. چون 
در تنگناى مميزى ارشـاد قـرار مى گرفـت و چاپ آن 
به تعويق مى افتـاد. من ايـن موضوع را بـراى وفادارى 
بـه حقيقـت آوردم. يـا مثـلا در كتـاب مى بينيـم كـه 
با وجـود تعلق نداشـتن ايشـان بـه ماديـات، جاهايـى 
هسـت كه از حـق خـودش در شـهردارى يـا كارخانه 
قنـد آبكـوه دفـاع مى كنـد كـه بابـا! ايـن حقوقـى كه 
شـما مى دهيد، كفايت زندگى ام را نمى كنـد. بالاخره 
دو همسـر و بچه هايـى دارد كه خـرج دارنـد و حقش 
را از مراكـز دولتـى طلـب مى كنـد. امـا نمى بينيم كه 
به خاطر پـول، بيماران تنگدسـت را ويزيـت نكند. اگر 
من عشـق و علاقه بـه دكتـر شـيخ را در نظر داشـتم، 

بايـد اصـلا اين هـا را حـذف مى كردم.

  كتاب فقـط شـامل گفت وگوهاى تاريخ شـفاهى
؟ ست ا

در ايـن كتـاب حـدود 350گفت وگـو در مشـهد و 
خـارج از مشـهد گرفتـه شـده اسـت؛ مثـلا پيـش 
بـرادرزاده اش در تهـران و پسـرش در گـرگان 
رفتـه ام. امـا از منابـع ديگـرى هم اسـتفاده كـرده ام؛ 

مثـل پرونـده اش در كارخانـه قنـد آبكـوه و 
پرونده اش در شـهردارى مشـهد (چون 

آن زمـان بهدارى هـا زيرمجموعـه 
شهردارى بودند). اسـناد و مداركى 
هـم خانـواده اش در اختيـارم قـرار 
هم عصـر  روزنامه هـاى  دادنـد. 

دكتـر شـيخ، از ديگـر منابـع كتاب 
اسـت؛ همچنيـن كتاب هـاى 

خاطره نويسـى ديگـران 
به صـورت  كـه 

ه و جسـته  تا كو
گريخته به ايشـان 
اشـاره كرده انـد.

  ن يشـا ا
اصالتـا تهرانـى 
بودنـد و بعـد از 

اينكه به زابـل رفتند، از طـرف بهدارى آنجا به مشـهد 
اعزام شـدند؛ يعنى آمدنشـان به اينجا خودخواسـته 

نبـوده. درسـت اسـت؟
خودش هم تمايل داشته است.

 اين موضوع را از كجا متوجه شديد؟
از پيگيرى هايـى كـه بـراى انتقـال بـه مشـهد انجـام 
مى داده مشـخص اسـت. درسـت اسـت كـه اينجـا به 
پزشـك جديد نياز داشـتند امـا انتقال دكتر شـيخ به 
مشـهد، بعـد از برخـى كشـمكش ها و نامه نگارى هـا 
انجام شـده كـه اسـنادش به صـورت كامل در دسـت 

اسـت.

  دكتر شـيخ چقـدر در خارج از مشـهد شـناخته
شـده اسـت؟ آوازه اش تا كجاسـت؟

همان طور كـه پشـت جلـد كتـاب نوشـته ام، بـه قول 
دكتـر شـفيعى كدكنى، دكتـر شـيخ محبوب تريـن 
چهـره شـهر مشـهد در زمـان خـودش بـود. از برخى 
روسـتاها و شهرسـتان هاى اسـتان خراسـان و حتـى 
گاهى از همان سيسـتان و بلوچسـتان، بـراى مداوا به 

اينجـا مى  آمدنـد.

  ولـى به نظر مى رسـد آن قـدر كـه شايسـته
نشـده اند. شـناخته  هسـتند، 

ايـن موضـوع درسـت اسـت. ايـن را بـدون هيـچ 
اغراقـى مى گويـم كـه دكتـر شـيخ، ميراثـى 
فرهنگـى اسـت كه نـه بـه مشـهد و ايـران بلكه به 
جهـان تعلـق دارد. متأسـفانه مـا ايـن كم لطفى را 
بـه بسـيارى از ميراث هـاى فرهنگـى ديگـر هـم 
داشـته ايم. گاهـى مـن هـم اندوهگيـن مى شـوم 
و دلـم  بـه درد مى آيـد كـه چرا حتـى در مشـهد، 
توجـه لازم بـه ايشـان نمى شـود. به همين دليـل 
من چند پيشـنهاد و طرح دارم براى اينكه ايشـان 
در جايگاه شايسـته خـودش قـرار بگيـرد. چيزى 
كـه ديگـران تابه حـال از دكتـر شـيخ ديده انـد، 

هالـه اى در مـه بـوده اسـت.

 اين پيشنهادها را مى توانيد بيان كنيد؟
يكـى برگـزارى همايـش جهانـى در حـوزه اخـلاق 
پزشـكى اسـت كه در آن بـه پزشـكانى كه به سـوگند 
حرفـه خودشـان وفـادار مانده اند، مـدال يـا جايزه اى 
بـه نـام دكتـر شـيخ داده شـود. اميـدوارم در زمـان 
خـودم ايـن را ببينـم. يكـى هـم راه انـدازى مـوزه اى 
به نـام ايشـان اسـت. مـن همه جـا اعـلام كـرده  ام كه 
آقا! منِ جمشـيد قشـنگ از كسـى پـول نخواسـته ام. 
فقـط مكانـى را در اختيـار مـن قـرار بدهيـد تـا در 
عـرض 6ماه يـك مـوزه به شـما تحويـل بدهـم. ديگر 
چـه بگويم؟ بـا هنرمنـدان و ورزشـكاران و پزشـكانى 
برخـورد كـرده ام كـه برخى شـان وسـايل ارزشـمند 
و مدال هايشـان را در اختيـار مـن قـرار داده انـد، ولـى 
مـن در يك خانـه هشـتاد مترى كـه نمى توانـم اين ها 
را نگـه دارم. دوسـت دارم ايـن نكتـه را منعكس كنيد 
كـه آيـا واقعـا در ايـن شـهر و اسـتان كسـى نيسـت 
بـراى ايـن كار، قدمـى بـردارد؟ پيشـنهاد بعـدى هم 
سـاخت فيلـم مسـتند و سـينمايى از زندگـى دكتـر 
شـيخ اسـت. اميدوارم بعد از رونمايـى و توزيع كتاب، 
يـك فيلم سـاز علاقه منـد پيـدا شـود و ايـن كار را 

انجـام دهـد.

  بـازار سـاختمان محكمـه دكتـر شـيخ در 
سرشـور هنـوز بـه همـان شـكل سـابقش باقـى 
مانـده اسـت. الان وضعيت آن به چه شـكل اسـت 

و دسـت كيسـت؟
آقاى تحققى كه بازمانده صاحب اصلى سـاختمان 
اسـت، آن را به آقاى علاءالدين كه صاحب پاسـاژى 
معـروف در تهـران اسـت، فروختـه اسـت. آقـاى 
علاء الديـن هـم مى خواهـد يـك 
قسـمت خانه را خيريـه كند. 
همـكارى  ايشـان  اگـر 
كنـد و ضمـن بازسـازى 
محكمـه دكتـر شـيخ، 
را  خانـه  از  بخشـى 
بـه مـوزه اختصـاص 
دهـد، خيلـى خوب 

اسـت.

مشهد قديم، شهر گنبد طلا و كبوترهاى هميشه رها، شهر بازارهاى غرق در عطر حرم و نغمه هاى دعا، در واقع زنجير 

لان
رد

ی ا
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خاطره هايى اســت كه از كوچه ها و محلات مى گذرد و به خانه هاى پهلو گرفته در زير سايه توت ها و تاك ها مى ريزد و ط
احوال را شيرين مى كند اما همه اين شيرينى ها، كنار شيرينى لهجه اى كه شاعران بسيارى آن را به نظم درآورده و شعر 
كرده اند، هيچ است. فرارسيدن روز «زبان مادرى» تنها بهانه اى بود تا در سطرهاى پيش رو با ريشه و تاريخ لهجه اى 

همراه شويم كه غناى قديمش زيرِ گَرد گذر زمان از ياد رفته است و اين سال ها نفس هاى آخر را مى كشد.

قاسم رفیعا|  مگر من كم درمورد لهجه حرف زده ام؟ خوب الهى قمشه اى هم 
كه باشى، حرف هايت تكرارى مى شــود. من سعى مى كنم اين بار متفاوت تر 
از هميشه صحبت كنم. سعى مى كنم چيزهايى بگويم كه مثلا تا حالا نگفته 
باشم. راستش كار سختى است به دو دليل؛ اول براى اينكه كماكان همه آن 
دغدغه ها وجود دارد، اتفاق تازه اى در حوزه حمايت از لهجه مشهدى رخ نداده 
است و ما هنوز در همان خانه اول تشريف داريم. يعنى كماكان ما داد خودمان 
را مى زنيم و مديران گوش كرشان را ســمت فرياد ما گرفته اند. اين اصطلاح 
«گوش كر» توهين نيست؛ يعنى وقتى بخواهد يك نفر چيزى را نفهمد، همان 
گوشى را سمت شما مى گيرد كه معروف است به سنگينى و مثلا داد مى زند:

- چى ميگى؟ نمى شنوم. بلندتر.
اين در حالى است كه گلوى ما جر خورده است!

دوم اينكه خوب حرف بزنيم كه چه بشود؟ فقط كاغذهاى نازنين حرام و حراج 
شود و بعدهم سفره نان يا  زير پايى براى روزهاى بارانى شوند؟

حالا مگر از اول حرف ما چه بوده است؟ ما حرفى نداشته ايم. ما مى گوييم از 
چهار چوب بخشنامه هاى ادارى و سازمانى كمى پا را فراتر بگذاريد و به حوزه 
عمل بياييد. اگر دغدغه حمايت شما از گويش مشهدى فقط يك ژست ادارى 
و سازمانى نيست، بياييد اعلام كنيد طى اين چند سال، درباره لهجه مشهدى 

يا اصلا گويش خراسانى چه كرده ايد؟
يك آقايى مدت هاســت دارد زحمت مى كشــد و تلاش مى كند براى يك 
مجموعه شــعر محلى كه به هزار زحمــت جمع كرده و فقــط مانده چاپ 
مجموعــه اش. بفرماييد اگر واقعا قصــد حمايت داريد بســم ا...! اول همين 
مجموعه را چاپ كنيد. طرف يك شاعر محقق خوش ذوق و اهل دغدغه است. 

جواد كليدرى. آدرسش را نداريد، در پى وى در خدمتم!
از اين گذشته سازمان ها و ادارات از شهردارى گرفته تا ارشاد بيايند گزارش 
بدهند براى لهجه مشهدى چه كار كرده اند. چندين سال پيش اولين كنگره 
شعر خراسان را برگزار كردم؛ زمانى كه يك خراسان داشتيم به چه بزرگى. چرا 
يك كنگره در شأن خراسان رضوى برگزار نمى كنيد؟ طرح مى دهى، مى روند 
بحث مى كنند و در حد يك شب شعر تكرارى و سطح پايين نزولش مى دهند. 
اعتراض مى كنى، مى گويند: ما قصد داريم كارهايى بكنيم «به چه بزرگى» 
كه اين لهجه عددى نيســت داخلش. بعد مى بينيم در آن كار بزرگِ « به چه 

بزرگى» كلا لهجه عددى نيست.
من متولى شعر لهجه خراسان نيستم كه سينه سپر كنم و بگويم « منم لهجه 
و لهجه است من». نه آقايان! بسپاريد يك آدم كاربلد شروع كند به كار؛ ما هم 

پا به ركابش هستيم .
يك جلسه گذاشتند در استاندارى استاندار محترم، گفتند: «چرا مثل كرمان، 

مركز خراسان شناسى راه نمى اندازيد ؟»
به ما گفتند: «نرويد، بياييد مشورت كنيم.» رفتيم نشستيم.

گفتم: «من اينجا چه كاره بيدم ؟!» (البته اين لهجه اصلا مشهدى نيست ولى 
ما لهجه هاى ديگر را هم بلديم مخصوصا برره اى ).

گفتند: «لهجه مقوله مهمى است !»
بعد گفتيم: «ما هستيم.» رفت پى كارش . شــد همان خراسان شناسى اول 
انقلاب كه در حد اساتيد دانشگاه بماند و چند اســتاد بروند وقت بگذرانند. 
كاش همان هم بشود . كاش چند استاد بروند لااقل يكى دوتا كار تحقيقاتى 
مفيد انجام دهند . گمان نمى كنم ادامه پيدا كرده باشد؛ يا اگر جلسه اى بوده، 

بى خيال گويش خراسانى شده اند .
دوســتى تماس گرفت و دلسوزانه گفت: «لهجه مشــهدى از بين رفته، نظر 

شما چيست ؟»
عرض كرديم: «لهجه كه از بين نرفته هيچ، كلى بر غنــا و قوت ادبى آن هم 
طى اين سال ها افزوده شده اســت . برويد تحقيق كنيد . اين قدر كه طى اين 
سال ها ترانه هاى مشهدى توليد شــده، در قرون ماضيه بى سابقه بوده است. 
خيلى از رفقا مشغول توليد ترانه هستند. خود من در توليد بسيارى از آن ها 
سهيم بوده ام . بيشتر از هر زمان ديگر ما شــعراى گويشى داريم اما مثلا چه 
مى شود؟ فقط مى شوند زينت المجالس . در اين روزگار، هم علاقه مند لهجه 
به جهت حس نوستالوژى نسل امروز بيشتر است، هم تكاپوى اهل ادب . فقط 

از برنامه ريزان بخار بر نمى خيزد .
حالا باز چندتايى مطلب نوشته مى شود شما را به چند جلسه دعوت مى كنند 
كه شعر بخوانى و بروى خوشحال، باز به غار تنهايى ات پناه ببرى يا بروى توليد 
كنى براى روز مبادا يا مثل الان كه مطلب نوشتنم نمى آيد، شعر گفتنت نيايد .
از من پرسيده اند: «چطور شــد به لهجه مشهدى روى آوردى ؟» البته من به 
لهجه مشهدى روى نياوردم؛ من توى لهجه بودم؛ فقط اينكه شروع كردم به 
سرودن شعر به لهجه مشهدى. تنها دغدغه ام براى بقا بود و از سر دلسوزى، 
والا يا شــاعر خوبى مى شدم يا شاعر فراموش شــده اى . در اين مقوله، لهجه 
مشهدى به من كمك بزرگى كرد براى بقا. خوب من كماكان نمرده ام، ولى 
شاعر جهانى هم نشده ام . شاعر محلى در حد شاعر محلى مى ماند، مگر اينكه 
محله ات بزرگ شود . گويش مشهدى ظرفيت جهانى شــدن را دارد ، با اين 
عرصه بزرگ علاقه مندى كه ما در جهان داريم و بسيارى از فارسى زبانان دنيا 
ارتباط خوبى با لهجه مشــهدى برقرار مى كنند و خب ما يكى از بزرگ ترين 

جمعيت مهاجران دنيا را داريم !
همين جا عرض مى كنــم اگر قرار باشــد كارى براى گويش محلى بشــود 
لزوما نبايد در حد تأليف باشــد ؛ در حــد تحقيق ، همايــش و كنگره هاى 
حمايتى . نمى دانم چه اشــكالى دارد خانه اى درســت كنيم براى شــعراى 
محلى ســراى خراســان كه بروند آنجا دور هم تبادل فكر و انديشــه كنند؛ 
البته كه « بابا بى خيال! شــعر هنوز براى خودش خانه اى ندارد؛ چه توقعاتى 

دارى تو! »
مخلص كلام طى اين مدت به هر دليلى بوده،  بعضى مى گويند رقيق كردن 
لهجه مشهدى، من مى گويم اقبال مردم به لهجه و ايجاد فضاى مجازى باعث 
شده مردم به گويش تمايل بيشترى نشان دهند. حضرت عباسى ملت را كه 
نگاه مى كنم، قيافه هايشان ديگر از شنيدن شعرهاى مشهدى چندش نيست.
قديم ترها شــعر كه مى خواندى، نصف جمعيت ذوق مى كردند؛ نصف ديگر 

هم يك جورى نگاهت مى كردند كه با خود مى گفتى: 
«دارد حالشان به هم مى خورد و با خود مى گويند 

وا چه قدر بى كلاس!»
ولى خدايى اش الان فرق كــرده . ملت ارتباط 
بهترى برقــرار مى كنند . فقــط نمى دانم چرا 
مســئولان ارتباط بهترى برقــرار نمى كنند. 
خدايا خودت به حــق پنج تن آل عبــا مهر ما 

را بينداز توى دل مســئولان كــه كمى ما را 
بخواهند ! ما شــاعريم و با احساس، و 

آغوش مى خواهيم؛ البته در حد 
مجاز و شــرعى اش . به حق اين 
روزهاى انتخابــات يك كارى 
بشود يك روز ببينم صبح بلند 
شــده ام همه دارند از صميم 
قلب بــدون تــرس از كرونا، 
شــعرا را بغل مى كنند و ناز 
مى كنند و محبــت مى كنند 
و خوب شــده اند . عزيران دل، 

مــا را بعــد از انتخابات ها هم 
بخواهيد؛ ما هيشه نيازمند توجه 

هستيم .
شاعر و طنزپرداز 

دُرّ لهجه دَرى
مروری بر پیشینه لهجه مشهدی  که این روزها در حال  فراموشی است

اوسنه آسمانی دکتر شیخ  
جمشید قشنگ ۸سال زمان صرف کرد تا در کتابش نشان دهد چگونه یک افسانه می تواند واقعیت داشته باشد

دغدغه ای به نام لهجه

پرونده اش در شـهردارى مشـهد (چون 
آن زمـان بهدارى هـا زيرمجموعـه 
شهردارى بودند). اسـناد و مداركى 
هـم خانـواده اش در اختيـارم قـرار 
هم عصـر  روزنامه هـاى  دادنـد. 

دكتـر شـيخ، از ديگـر منابـع كتاب 
اسـت؛ همچنيـن كتاب هـاى 

خاطره نويسـى ديگـران 
به صـورت  كـه 

ه و جسـته  تا كو

 بـازار سـاختمان محكمـه دكتـر شـيخ در 
سرشـور هنـوز بـه همـان شـكل سـابقش باقـى 
مانـده اسـت. الان وضعيت آن به چه شـكل اسـت 

و دسـت كيسـت؟
آقاى تحققى كه بازمانده صاحب اصلى سـاختمان 
اسـت، آن را به آقاى علاءالدين كه صاحب پاسـاژى 
معـروف در تهـران اسـت، فروختـه اسـت. آقـاى 
علاء الديـن هـم مى خواهـد يـك 
قسـمت خانه را خيريـه كند. 
همـكارى  ايشـان  اگـر 
كنـد و ضمـن بازسـازى 
محكمـه دكتـر شـيخ، 
را  خانـه  از  بخشـى 

«دارد حالشان به هم مى خورد و با خود مى گويند 

ولى خدايى اش الان فرق كــرده . ملت ارتباط 
بهترى برقــرار مى كنند . فقــط نمى دانم چرا 
مســئولان ارتباط بهترى برقــرار نمى كنند. 
خدايا خودت به حــق پنج تن آل عبــا مهر ما 

را بينداز توى دل مســئولان كــه كمى ما را 
بخواهند ! ما شــاعريم و با احساس، و 

آغوش مى خواهيم؛ البته در حد 

اصغر میرخدیوی

سن وسال دارها و موسفيدكرده هاى اين شــهر على اصغر ميرخديوى مداح 
را با لهجه شيرين مشهدى اش مى شناســند. خيلى ها هر صبح پيچ راديو را 
براى شنيدن صداى او باز مى كردند تا هر بار در نقشى و با شيوه اى طنازى 
كند. برخى ها هم او را با بازى هايش در تئاتر گلشــن به يــاد مى آورند، اما 
شاعرى آن هم با لهجه مشهدى، هنرى بود كه او را به يكى از نامداران ادبيات عامه يا فولكلور 
تبديل كرد تا آنجا كه عده    اى نام ميرخديوى را در زمره اندك كسانى مى آورند كه سبب احيا و 
ماندگارى گويش مشهدى شده است. از اصغر ميرخديوى كتاب هاى بسيارى مانند «كشكول 
خنده»، «پند و لطيفه» و «بخوانيد و بخنديد و پندهاى آن را نيز به كار بنديد» به چاپ رسيده 
كه نويسنده در همه آن ها تلاش كرده است لهجه مردم شــهرش را در قالب شعر و به صورت 
منظوم ماندگار كند. يكى از ويژگى هاى ديگر اصغر ميرخديوى در آثارش توصيف مشهد قديم 
به لهجه مشهدى و با شيوه منظوم است. او در كتاب «كشــكول خنده» كه اثرى ماندگار در 
تاريخ شفاهى است، به توصيف خيابان ها، مكان هاى تاريخى، آداب و رسوم، بازى هاى محلى، 

وضعيت بهداشت و حتى شخصيت هاى بنام مشهد قديم پرداخته است. اين كار او سبب حفظ 
اصطلاحات و ضرب المثل هايى شده اســت كه به مرور زمان از زبان و گويش مردم كوچه بازار 

در مشهد حذف شده اند.
به عنوان مثال، مرحوم ميرخديوى مشــهد دهه هاى 30 و 40 را در شعرى اين طور توصيف 
مى كند: «يادُمه بزُرگاما همه ش مُگُفتن به هَمَه/ لفظ اصلِ كارى ما فارســا لفظِ قلِمَه/ هَمِشه 
داد مِزِدَن با هم خوب اختلاط كُنِن/ دور هم كه مى شينِن لفظ قلم حرف بزِِنن/ اما الانهَ درسته 
حرفاما قَرِ قَطييَه/  دســت خُدما نيســت و انگار مِگى بى هِمَتيَه/ اگه تهرونــى به لچُُمبَه مِگه 
الك دولك/  به مترسك مِشَدِ قدِيم مِگَن داداش چولى قزَِك/ جوجه  تيغى رِه مِشَدى بذِِش مِگَه 
بزُُن قُرَه/ با او هيكلِ قناسش بذِِش اى اســمم مُخُورَه/ مارمولك تهرونى ها مِگَن اما كِلپِسَه يهَ/ 
قورباغه به لهجه ى ما تو مِشَــد قَربغََيَه/ پله ها ره ما مِگِم رازينَه، متر زر و گز/ به همو سوســك 
ســيا هم ما مِگِم خاله كِوَز/ اگه تهرونى مِگِه يارو چقدر وول مى زنه/ مشهدى مِگَه يرََه اى چقد 
جُل جُل مُكُنه/ ميوه ى نارس و كاله همه كَقِش مِخِنم/ در عوض تفريح و دور هم ره چَخ چَخ مِدِنمِ/ 
سرگيجا ره مِشَدى بذِِش مِگَه كَش كِلتِو/ آبم او قديم نديما مُگُفتن هَمَه اوُو/ اى زبون مِشَدى 
هنوزم دنبالهَ دَره/ رشــته ى كلوم ما اگه بخِِى خيلى مِرَه/ هرچى كه مُخوام بگُُم بازم كَمَه بازم 

كَمَه/ تا نشست و شعر بعدى مو به قربونِ هَمَه.» 

عماد خراسانی
شاعران خراسانى نامدار بسيارى نظير بهار، احمد شهنا، اخوان ثالث و... بوده اند كه از آنان آثارى به 
لهجه مشهدى باقى مانده است اما در اين ميان، شايد عماد خراسانى كه غزليات عاشقانه اش مشهور 
خاص و عام است، سهم بيشترى داشته باشد. معروف ترين شعر او به لهجه مشهدى همانى است كه 
با حنجره جاودانه محمدرضا شــجريان درآميخته و سبب شده است لهجه مشهدى معرفى شود و 

مورد توجه بسيارى از ايرانيان قرار بگيرد.
عماد در غزل «عشــق پيرى» كه با لهجه مشــهدى ســروده شــده اســت مى گويد: «يرََ گَه كارِ مو و تــو دِرَه بالا 
مى گيره/ ذِره ذِره دِرَه عشــقت تو دِلمُ جا مى گيره/ روز اول به خــودُم گُفتُم اى يمَ مثل بقَى/ حــالا كم كم مى بينُم 
كار دِرَه بــالا مى گيره/ چَن شَــبه واز مثِ چِل ســال پيــش از اى مــرغ دِلمُ/ تو زمســتون بهِِنَه ى سِــبزه و صِحرا  
مى گيره/ چَن شَــبه واز مودوزُم چِشــمامِه تا صُبحه بــه چُخت/ يا بهِ يكِ سَــم بيخودى مات مِمِنَــه و را مى گيره/ 
تا ســحر جُل مِزِنمُ خواب به سُــراغُم نمى يه/ هى دِلمُ مثــل بچَِه بهََنِه بيجــا مى گيره/ مُگُمِش هرچــى كه مَرگِت 
چيه كوفتــى! نمِِگَه/ عَوَضِش نـِـق مِزِنهَ ذِكر خدايــا مى گيره/ پيــرى و معركه گيرى كه مِگَن كار مويــه/ دِفتر عُمر 
دِره صفحه ى پينجا مى گيره/ اون كه عاشــق شــده پنِهــون مِكِنَه مثل اويهَ/ كه سِــوار شُــتُرَه و پوشتِشِــه دولا 

مى گيرِه/ و ...» 
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  الَقوشــتَك يا القشــتك زدن: 
بشكن زدن

  سِيكا: سايه
  گورموشت: مشت (مشت زدن)

  چُختِ خَنَه: سقف خانه
  قَلفت يا قلف: ديگ

 اشتولى: مال مفت، مجانى
  بزُُنقره:جوجه تيغى

  پتَ : پشم. موى فرفرى. موى زائد
  چُرنه: لوله خروجى قورى و كترى

  خِفتى: گردن بند
  زلفى: گيره در

  مكُوش مرگِ ما: اعيانى، خيلى 
باكلاس

  ناخون جِله: نيشگون
  موسى كو تقى: قمرى

  ميــلان: كوچه هــاى فرعــى ِ 
روبه روى هم از يك خيابان اصلى
  اوسكلى نبات: نبات چوبدار

  اهُ يرَه: آهاى آقا

  پاچلنگ: ساعد پا
  جُنُم مرگ: ذليل شده

  صد مترى: تمامى بزرگراه هاى 
مشهد

  چولى قزَِك: مترسك داخل جاليز
  دِلنِگون: آويزان

  دولخَ: گرد و خاك
  ديزه: خاله

  رازينه: راه پله
  ريجه: طناب 

  هَمسَيَه كه از هَمسَــيَه بر مِگِردَه مِگَه گوسَلهَ ت پاىِ 
سَگِمَه دِندون گريفتَه

معنى: همســايه كه از همســايه بر مى گــردد مى گويد 
گوساله ات پاى سگم را دندان گرفته است

  به جايى مُرُم كه روى وا ببينُم نهِ دِرِ وا
به جايى مى روم كه روى گشاده ببينم نه در گشاده

  ديفال رَه يگ رويه كاگل كِردَن
معنى: ديوار را يك رويه كاهگل كردن

منظور: كار را فقط از يك جنبه در نظر گرفتن

  مرد به پارو مى ارََه زن به جارو بدَِر مِنَه
معنى: مرد با پارو مى آورد و زن با جارو بيرون مى اندازد

منظور: مرد با زحمت مال مى اندوزد اما زن بى ملاحظه خرج مى كند

  نهِ خورده و نهِ برده گيريفته دردِ گُرده
منظور: در كار دخالتى نداشته ولى همه زحمات و زيان ها 

متوجه او شده است

  ندِار خرِه داش و مرده شور جمتاسه
معنى: ندار خرى داشت و مرده شوى جام برنجى بزرگى

منظور: نديد بديد است. 

معنی برخی اصطلاحات و واژه های مشهدی چند نمونه از ضرب المثل های مشهدی

برگی از دیوان شیخ احمد بهار که شعری به لهجه مشهدی در تشریح اوضاع اجتماعی سیاسی زمان خود سروده است

نقاشی دکتر شیخ،آخرین اثر مرحوم قدیر صباغیان نقاش نامدار مشهدی که در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ چشم از جهان فرو بست


